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منوچهر جمالى
چرا جمشيد
از « بهشتى كه خود درگيتى ساخته بود »
تبعيد گرديد ؟
 در «  روايت جمشيد در شاهنامه  »
خرد بهشت ساز و جشن ساز ، مطرود ميگردد
در اسطوره « آدم و حوا »  در تورات و قرآن  ، يهوه يا الله ، بهشت ساز است . و يهوه ، به آدم و حوا  تا آنزمان در باغ عدن اجازه سكونت ميدهد كه مطيع او باشند و با نخستين نافرمانى از او ، آنهارا از باغ عدن بيرون ميكند . بهشت و جشن و سعادت ، فقط به بهاى اطاعت از يهوه يا الله است . موبدان زرتشتى ، با جمشيد كه نخستين انسان در فرهنگ ايران ، پيش از زرتشت بوده است ، به شيوه اى ديگر رويارو شدند . جمشيد با خرد و خواستش ، بهشت را در گيتى ميسازد . 
چنين سال ، سيصد همى رفت كار
نديدند مرگ اندر آن روزگار
( همه جاويدشدند كه يكى ازويژگيهاى بهشت است.جشن بايد هميشگى باشد )  
زرنج و زبدشان نبود آگهى       ميان بسته ديوان بسان رهى
بفرمانش مردم نهاده دوگوش      زرامش جهان پر آواز نوش
آنگاه ، همان خرد و خواست جمشيدى ، كه همه را سعادتمند كرده بود ، و براى آنها جشن زندگى ساخته بود ، ناگهان تغيير گوهر ميدهد ، و خرد جانپروراو ، خرد جان آزار ميشود . و « بگيتى  جز از خويشتن را نديد » . او ازهمه ميخواهد كه به خدائى او بگروند و بدينسان «  منى »  ميكند .
شمارا زمن ، هوش و جان در تن است
بمن نگرود ، هركه  اهريمن است
گر ايدون كه دانيد من كردم اين       مرا خواند بايد جهان آفرين
اين روايت تازه را كه موبدان از جمشيد ساختند ، برضد تصوير مردم ايران از جمشيد  و مفهوم خدا بود . جم و جما ، گياهى هستند كه از تخمى ميرويند كه بهروج الصنم يا « گياه مردم » نام دارد . بهروز كه بهرام باشد ، صنم را كه سيمرغ يا سئنا باشد ، در آغوش گرفته است ،  و عشق بهرام با صنم ( سنم = سن = ارتا فرورد ) ، يا« اورنگ » با « گلچهره » ، بن پيدايش جهان و انسان است . پس جمشيد ، روئيده از عشق خدايان و داراى گوهر و سرشت خدايان است ، و بنا بر اين فرهنگ ، « آفريننده » ، برابر با » آفريده « است . گياه كه ميرويد ، تخمى پديد ميآورد كه ميتواند همان گياه را از سرپديد آرد . پس همه انسانها ، فرزند خدايان شمرده ميشدند . و داستان « منى كردن جمشيد » ، متعلق به دوره و دينى است كه گوهر خدا از انسان كه بنش جمشيد بود ، بريده شده است . طبعا كارهائى كه در پيش به جمشيد نسبت داده ميشد ، و چيزى جز بهشت سازى با خردش در گيتى نبود ، با انديشه تازه كه بهشت را فقط اهورامزدا ميسازد ، سازگار نبود . از آنجا كه تصوير جمشيد ، تصوير انسان ميان مردم ايران بود ، بايستى دگر گون ساخته شود ، تا همآهنگ با تصوير تازه اى از انسان گردد كه « كيومرث » باشد .  واز آنجا كه تصوير جمشيد ميان مردم ، بسيار زنده و مطاوب بود ، داستانهاى او بارها دستكارى شده اند . از نا همآهنگيها و نا همخوانيهاى اين روايتها ، ميتوان به داستان اصلى جمشيد ، گام به گام نزديكتر شد . 
در روايت شاهنامه ، ديده ميشود كه « جشن نوروز » ، جشن « به كمال رسانيدن بهشت مدنيت » است . او با ابتكارات و اكتشافات از خرد كاربند و آزماينده خود ، به ١- نخريسى و جامه بافى ٢- پيشه هاى گوناگون ٣- ساختن خشت و خانه كه نماد شهر و مدنيت است ۴- ساختن گرمابه ۵- يافتن گوهرهاى گرانبها  ۶- بسرون آوردن بوهاى خوش ( خوش بويه ها = عطرها )كشف گياهان داروئى و بنا نهادن پزشكى ٧- ساختن كشتى براى پيوند دادن ميان كشورها ، راه ميگشايد و آنگاهست كه برتخت مى نشيند و به آسمان پروار ميكند . 
اين معراج جمشيد به آسمان ، يك تصوير بسيار عادى براى بيان انديشيدن و بينش بوده است ، و هيچ گاه نشان تخطى به آسمان ، جايگاه اهورامزدا نبوده است . بينش و انديشيدن ، پرواز براىپيوستن مرغ چهار پر ضمير ( گوهر انسان ) به سيمرغ بوده است كه در شاهنامه به پرواز جمشيد بر دوش ديو ميكاهد . موبدان با اين داستان تحريفى ، نشان داده اند كه » خرد و خواست انسان « ، سركش و طغيانگر برضد اهورامزدا است . و ساختن بهشت بر روى زمين ، جائيكه « زرامش جهان بد پرآواز نوش » ،  با خرد و خواست انسانى ، انسان را از موبدان و مقتدران ، بى نياز ميسازد . بدينسان تبعيد جمشيد و دو نيمه ساختن او ، چيزى جز  تبعيد و طرد كردن « خرد انسانى »  نيست ، كه نيروى بهشت سازى و جشن سازى در گيتى دارد . 
با خرد انسانى ، نميتوان به آسمان پرواز كرد . گواه بر اينكه بخش پايانى اين داستان ، دروغيست كه موبدان ساخته اند ، داستان جمشيد در ونديداد است كه برغم دستكاريها ، جمشيد ، بهشت ساز ميماند . رابطه خرد انسانى با بهشت ( با دست يابى به سعادت ، با جشن هميشگى ساختن ) بايد بريده و گسسته شود . ولى فرهنگ نخستين ايران استوار بر مفهوم « خرد جشن ساز » بود . انسان خردى دارد كه توانائى ساختن جشن و يافتن سعادت را دارد . اينست كه مى بينيم كه نام بهمن ، كه به معناى « خرد به يا انديشيدن به » ميباشد ، « بزمونه » ، يا اصل بزم است . خرد بهمنى ، خرد شاد و خندان است .
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